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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره الماعون
 (30) – جزء

 آيه است 7نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 تسميه:  وجه
 اسباب را که کسانی الله متعال  در آخر آن شد که نامیده« ماعون» جهت بدان سوره این

. است نموده دهند، نکوهشنمی عاریت را به و آن بازداشته را از دیگران منزل و آلات
 اخروی جزای ؛ یعنیدین که کسانی نکوهش سبب شود بهمی نیز نامیده« دین» سوره این

 از آیة آخري این سوره گرفته شده است.« الماعون»را منکرند.نام این سوره 
ی مَعنَُ یعنی عول از ریشهنام این سوره  ماعون است بر وزن فا طوریکه یادآور شدیم:

ایستد و متوقف جاری شد. و ماعون یعنی چیزی که بسیار در جریان است و جایی نمی
شود و در میان جامعه شود. و به خیر جاری هم معنا شده است. خیری که منتشر مینمی

 دهد.کاملاً در جریان و حرکت است و همه کس را تحت پوشش خود قرار می
مبارکه  این سوره هم با توجه به نام سوره مشخص است که اهمیت محورکلی  آیات 

کند و اینکه اهل ایمان و مخصوصاً مؤمنین به قیامت، باید همیشه در ماعون را بیان می
رابطه با امور خیری خود را تنظیم کنند، طوری که راه تصدیق ایمان به قیامت، به 

ی شکلی با حرکتی، اسباب و زمینهباشد و هر کسی که به جریان انداختن ماعون می
 توقف این خیر را فراهم نماید، در ایمانش به قیامت ضعف و نقص وجود دارد.

 : ساير نام های سوره ماعون
 باشد.می« أرءیت الذی، ألیتیم، ألدین، ألتکذیب و ماعون»های: این سوره دارای نام

ین است که سه آیۀ اول مطابق قول بعضی علما، این سوره مکی است ولی قول راجح ا
ی آخر مدنی است؛ زیرا در مورد منافقین مدینه نازل شده است که در آیه 4آن مکی و 

خواندند ولی در اصل و در خفا جاسوس و منافق ظاهر ودرپیشروی مسلمانان نماز می
 بودند.

قرُْآن وسورة التي یعَْلَم أنََّ الْ »سورۀ ماعون به سورة السلوک )راه و روش( معروف است.
دهد قرآن فقط خواندنی نیست، بلکه روش ای که یاد مییعنی سوره «لابد مِنَ الْعِلم مَعَ الْعَمَل

عمل باشد. پس دین در باطن و قلب انسان  و اسلوب زندگی است و باید علم قرآن همراه با
د؛ زیرا توان گناه کرفقط نیست، بلکه در عمل باید نشان داد و به بهانۀ قلب و نیت پاک نمی

خواهد که  علم دین باید درزندگی به عرصۀ عمل برسد و الله متعال  در این سوره از ما می
 قرآن کریم را روش و اسلوب زندگی خود قرار دهیم.

 : مکان نزول سوره الماعون
ها بحث ى دو دسته از انسانو به اختصار درباره است مکی سوره جمهور، این قول به

 کند: مى
 کنندگان روز حساب و جزا.هاى الله  و تکذیبران و منکران نعمتکاف - 1
دهند، بلکه در اعمال و نمازشان منافقانى که کارهایشان به خاطر الله  انجام نمى - 2

 باشند.ریاکار مى 
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در مورد گروه اول، الله متعال صفات ناپسند آنها را یادآور شده است؛ از جمله آنها به 
باشند.هیچ دهند و به فکر تأدیب وى نمىبه تندى او را آزار مىکنند و یتیم توهین مى

اى هم دهند حتى اگر آن کار نیک با زبان صورت پذیرد و هزینهکار نیکى انجام نمى
دهند و نه نسبت براى آنان در بر نداشته باشد. آنها نه عبادت الله خود را نیکو انجام مى

 کنند.به بندگان الله  نیکى مى
شوند و آن را در اوقات روه دوم، آنها عبارتند از منافقانى که از نماز غافل مىو اما گ

روح و دهند. نمازشان بىکنند و تنها شکل و صورت آن را انجام مىخود اقامه نمى
محتوا است و اهل ریا و تظاهر هستند. خداوند متعال هر دو گروه را به مرگ و 

 بیح نموده است.نابودى تهدید کرده و کارهایشان را تق
باشد. می سوره الماعون مدنی و قتاده عباسابن قول قابل تذکر ویادآوری است که ؛ به

 این این سوره مبارکه فرموده است:نصف نزول مفسر نابینا در باب شأن « الله هبه»
 منافق ابیعبدالله بن در باره در مدینه آن نصفو  وائلبنعاصی درباره در مکه سوره
 .استشده  نازل

چنین « الماعون»در مورد مدني بودن سوره « جلوه هاي از اسرار قرآن»مفسر تفسیر 
 استدلال مي نماید: دو دلیل در باره مدني بودن این سوره را میتوان عمده ساخت:

 بحث از نمازگذاران ریا کار در مکه مورد نداشته، نمازگذاران ریا کار در مکه نه اول:
بلکه در مدینه تبارز کردن، شرایط مکه چنان نبود که عناصر منافق، دو رو وریا کار به 
صفوف نهضت بپیوندند، این عناصر در مدینه و با مشاهده قدرت وسلطه مسلمانان و بر 

اي کسب امتیازات به صف پیوستند، به نماز باور نداشتند، نماز شان براي خدا نبود، 
در صف مسجد مي آمدند ونماز مي خواندند، در مکه شرایط براي خود نمایي و نفوذ 

چنان بود که نماز با جماعت، علني و در محضر مشرکان دشوار ومصروف دعوت 
 مشركان به جنگ بود، چنین کاري از عناصر ریکار ومنافق ساخته نبود.

بحث در باره روابط اجتماعي وامور مربوط به آن از موضوعات بحث سوره هاي  دوم:
ني است، نه سوره هاي مکي، در این سوره به امتناع نماز گذاران ریاکار از دادن مد

اشاره شده است، بحث در « مردم یک محله به همدیگر کمک میکنند»ماعون، آنچه عادتاً 
 مورد چنین مسائلي با فضاي مکه و سور هاي مربوط به این مرحله سازگار نیست.

 مکي و مدني بودن این سوره مي نویسد: شهید سید قطب در تفسیر خویش در مورد
 برخي از مفسرین این سوره را مکي وبرخي دیگر مفسرین این سوره را مدني میشمارند.

ولي در عین زمان تعداد از مفسرین بدین عقیده اند که: اولین سه آیه این سوره مکي و 
 متباقي آیات این سوره مدني مي باشد.

. با این وجود این سوره به نظریۀ دوم ارجح است رماید:مفسر تفسیر فی ظلال القرآن  میف
اي در بیان یک . داراي رویکرد یگانهو مرتبطي استطور کليّ داراي وحدت متفّق 

دارد این سوره اي که ما را بر آن ميیگانه ، رویکردکلي از حقائق این عقیده است حقیقت
 را به طور کليّ مدني بدانیم.

 . از جملۀ موضوعات مدني قرآن استپردازد سوره بدان مي زیرا موضوعي که این
میان گروه که . نفاق و ریا نیز در مموضوع مورد نظر راجع به نفاق و ریا است

 .مسلمانان موجود و مشهور نبوده است
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و مدني این سوره است هیچ مانعي ندارد. زیرا  کيگویاي مکه  امّا پذیرش روایت هائي
آیۀ آخر این سوره در مدینه نازل شده باشد و به سه آیۀ نخستین این  احتمال دارد چهار

 که موجود در موضوع است. گردیده باشد به مناسبت مشابهت و پیوندي سوره ملحق

 : الماعون تعداد آيات کلمات وحروف سوره
( بیست و پنج کلمه، 25ت، )ا( هفت آی7( رکوع، )1مکي و داراي )« الماعون»سورة 

)لازم به ذکر است که أقوال  ( شصت نقطه است.60صدو پانزده حرف، و )( یک115)
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  

 تفسیر احمد مراجعه فرماید(. ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 پيوند وارتباط سوره الماعون باسوره قريش:
ی قریش، منکران سرسخت نعمت الله متعال  را ملامت کرد و در این سوره،  سوره الف:

آنان را به خاطر بی توجهی به بینوایان و تشویق نکردن این و آن برای دستگیری آنان، 
 نکوهش می کند.

ی قریش،انسان  را به عبادت راستین و پرستش الله واحد دعوت و فراخواند و  سوره ب:
 کند، که در برگزاری نماز، سهل انگار و غافلند.ی را سرزنش میدر سوره ماعون، کسان

در  -ی قریش، نعمتهایی را برشمرد که الله  به مردم قریش داده بود و آنان  سوره ج:
مقابل  منکر روز جزا و دوباره زنده شدن بودند و در سوره الماعون، آنان و امثالشان را 

 دهد.از عذاب روز قیامت هشدار می

 ب نزول سوره الماعون:اسبا
 رضي عباسسوره ماعون مفسرین اقوالي مختلفي ارائه داشته اند:ابن  نزول سبب در بیان

 «.گردید نازل سهمي وائلبنعاصي درباه آیه این»الله عنهما میگوید: 
 آیه این قولي: به«. شد نازل مغیرهولید بن  درباره آیه این»فرموده است:  اما مفسرسدي

آمد و از  نزدش برهنه با تني یتیم آن بود پس یتیمي وصي شد كه نازل ابو جهل درباره
 را از خود راند. كرد اما او یتیم خود را طلب مال وي
 میكشت شتري در هر هفته گردید كه نازل ابوسفیان درباره آیه این»گوید: مي جریحابن 

 «.خود راند را با چوب دست یتیم اما او آن خواست چیزي از وي یتیمي حال در این

 کلي سوره ماعون: یمحتوا
دراین سوره درباره ناسپاس منکر، منافق ریاکار و پاداش هر کدام شان، مورد بحث قرار 

اند، اما در عمل به دستورات این سوره به كساني كه ظاهراً به دین گرویدهداده میشود.
 منکران خصوصیات از مورد پنج سوره این درتوجهي میکنند، هشدار میدهد.ني بي دی

 باز و نماز در مسامحه ریا، مسکینان، و یتیمان راندن انفاق، از زدن باز )سر قیامت
 است. گرفته قرار بحث مورد و مطرح مندان( نیاز به کمک از مردم داشتن

ري و سهل انگاري در نماز دارد و دیگران در این سوره اشاره به هرچیز از ریا و ریاكا
را به اطعام مسكین و مستمند تشویق مي كند تا مثل ابو سفیان نباشند و به یتیمان احترام 

بگذارند و به روز جزا و انكار روز جزا و دادگاه بزرگ آن در عمل انسان هم اشاره شده 
د که دینداري تنها اعتراف به بیان دیگر سوره ماعون به این حقیقت مهم اشاره میکناست.

ها و  به وجود الله تعالي نیست، بلکه باید همراه با اعمال صالح و شایسته و ترک زشتي
  اعمال ناشایست باشد.
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 ترجمه وتفسير سُورَة الماعون
 (30) –جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

وَلا يحُضُّ عَلَى طَعاَمِ الْمِسْکِينِ  ﴾٢فَذَلِکَ الهذِي يدُعُّ الْيتيِمَ ﴿ ﴾١بُ بِالدِ ينِ ﴿أرََأيَتَ الهذِي يکَذِ  
الهذِينَ هُمْ يرَاءُونَ  ﴾٥الهذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ﴾٤فَوَيلٌ لِلْمُصَلِ ينَ ﴿ ﴾٣﴿
 ﴾٧وَيمْنَعوُنَ الْمَاعُونَ ﴿  ﴾٦﴿

 مؤجز: هترجم

ینِ أرََأیَتَ الَّ » بُ بِالدِّ  را که تکذیب کند دین را(کسي)آیا دیدي  (1) «ذِي یكَذِّ
 )پس او همان است که میراند یتم را(  (2) «فَذَلِكَ الَّذِي یدُعُّ الْیتیِمَ »
 )و نمي انگیزد کسي را بردادن طعامي مسکین را( (3) «وَلَا یحُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِینِ »
 )پس واي بر این نماز گزاران(( 4) «ینَ فوََیلٌ لِّلْمُصَلِّ »
 )آنانیکه غافل اند از نماز شان( (5) «الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ »
 )همان ها که خود نمائي کنند(  (6) «الَّذِینَ هُمْ یرَاؤُونَ »
 )واشیاي عاریت دادني را باز دارند( (7) «وَیمْنَعوُنَ الْمَاعُونَ »

ه سوره مبارکه الماعون چهره واقعی وحقیقی اشخاص وافراد منفى را  قابل تذکر است ک
 به معرفی میگرد:

مراد از «.یكَُذِّبُ بِالدِّینِ »آنانیکه  نسبت به دین، دیدگاه تفکر ونظریات منفى دارند.  -
تكذیب دین و روز قیامت در آیه مبارکه همانا، تكذیب قلبى است، نه قولى؛ زیرا 

خوانند ولى نمازشان همراه با ریا و ستند كه نماز مىسوره، كسانى ه مخاطب
 .خودنمایى و سهو و غفلت است

یَدُعُّ »كنند. آنانیکه برخورد شان نسبت به یتیم و مسكین منفى هستند و آنان را طرد مى -
 «.الْیتَیِمَ وَ لا یَحُضُّ 

ی آنانیکه در عبادت و بخصوص نماز منفى هستند و بطوراخلاصمندی آن را بجا نم -
 «.یرُاؤُنَ  -ساهُونَ » .آورند

یَمْنَعوُنَ »وآنانیکه در خدمت ورساندن خیر به عوام الناس منفی بوده وغفلت میکنند. -
 «.الْماعُونَ 

بیان گردیده است که ؛ بجا آوردن عبادت  (7الی  1هکذا در این سوره مبارکه از آیه )
ه مقصد نمی رساند و از روح، اساساً بی اثر است، ومطمین باشید که عبادتگر را ببی

شود. این سوره به دهد؛ بلکه گرفتار میهای سخت و دشوار هر دو سرا، عبور نمیگردنه
انسان عبادتگر می آموزاند که: عبادت و شعایر دینی، باید خالص و بی ریا و پاک نیت 

ی چنین دین پاکی، در زندگی فردی و اجتماعی، دست بنی نوع باشد وانسان  در سایه
د را به گرمی و صمیمیت بفشرد و آن چه درتوان دارد، در نیازمندیهای روزانه و خو

ی پاک را از اش دهد. این است که خداوند انسان را وامی دارد، تا چهرهمعمولی یاری
ی فردی و انگاران به دین الهی، به وظیفهی ناپاکی و ناسالم دریابد و بداند که، دروغچهره

دهند؛ بلکه پیوسته ناسپاس و خودخواه اند و هرگز در ش فرا نمیاجتماعی، نه تنها گو
ی سیر کردن یتیمان و بینوایان نیستند و حتی به دیگران را از کار نیک و کمک به اندیشه
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دارند و یتیمان و درماندگان را به تندی و خشونت و سخنان زشت از خود آنان باز می
[ در صورتی ۱۸و  ۱۷شمرند. )فجر/بک میرانند و تحقیرشان می کنند و خوار و سمی

که نیازمندان در مانده، در اموال و دارایی بی نیازان، حقی روشن و معین دارند.)معارج 
..حال اگر آنان که دارای این صفات پست اند و در ظاهر هم نماز (25و 24آیات: 

از رحمت و  نمایانند، وای به حالشان! آنان، خود راخوانند و خود را اهل دین میمی
دهند، خوانند؛ چون، به آن بهایی نمیدارند؛ هر چند نماز میالطاف حق، محروم می 

نمایند و ارکان و آدابش را مراعات نمی کنند، بسی سست و سهل انگارند، آن را سبک می
آن سان که حق نماز است ادایش نمی کنند، تا دل را آباد و چشم را روشن گرداند. آنان 

 59،) مریم آیات (142نیز جز ریا و تزویر و خودنمایی نیست.) نساء:  کاروبارشان
 .(47الی  42، )مدثر آیات: (60و

 تشريح لغات واصطلاحات:
[. 43[، )فرقان /77[، ) مریم /63آیا دیدی؟ آیا شناختی؟ آیا دانستی؟ ) کهف /«: أرأیت»

کذب و در مقابل ی از ماده«: یکذب«.»به من بگو، مرا با خبر کن.»می توان گفت: 
شود. کلامی که عاری از حقیقت صدق است. به کلامی که خلاف واقع باشد، اطلاق می

دین، آیین، جزا و «: الدین»باشد و در مقابلش صدق است که کلامی مطابق واقع است.
، یدعون( با ۱۳راند. ) طور/راند، با خشونت و اهانت می)دع(: سخت می« یدعُّ »پاداش. 

شوند... لا یحُض )حض(: تشویق نمی کند، وادار نمی کند.) حاقه می خشونت افکنده
)سهو(: جمع ساهی، سهل « ساهون»غذا دادن به بینوا. «: طعام المسكین(.» ۳۴/

انگاران، بی خبران، سبک شماران. یراءود: خودنمایی می کنند، ریا و تظاهر 
معمولًا همسایگان به  به معناى ابزار و وسایلى است كه« معن»از « ماعون»کنند.می

مانند وسایل خانه، دهند تا آنكه ضروریات ومایحتاج شان برطرف شود. یكدیگر عاریه مى
 (مانند: کلنگ، کاسه و کوزه و امثال اینها. )فرقان .هاظروف غذاخورى در مهمانى

 تفسير:
ينِ » بُ باِلد ِ  :(1) «أرََأيَتَ الهذِي يكَذ ِ

کسي كه دین را انکار کند،   اي؟!زا را تکذیب میکند دیدهکه روز ج)اي پیامبر( آیا کسي
 استفهام ایناحکام را انکار میکند؟  وکسي را که در انکار الله ورسولش، و روز جزا و

بعد  كه است امري شناخت به شنونده تشویق جهت حال و درعین تعجب برانگیختن براي
 شود.مي بیان از آن

ی رأی که فعل ماضی است، به معنی دیدن. این صدر رؤیت و از مادهاز م«: ارأیت»
دیدن لازم نیست حتماً دیدن ظاهری باشد، خیلی از مواقع الله  متعال این تعبیر را در اینجا 

ساختن افرادی است که به شکلی دچار و جاهای دیگر قرآن  به کار برده که نوعی متوجه
ص پیامبر صلی الله علیه وسلم است و به دنبال پیامبر اند. اما اینجا خطابش خاغفلت شده

هر کسی از امت او، چرا که این غفلت به پیامبر روی نیاورده است. اما خداوند 
ی کسانی که مؤمن به دین نیستند، بنماید و به دنبال خواهد توجه او را بیشتر متوجهمی

شویم و لازم است ایم و میدهها است که معمولاً دچار غفلت شپیامبر خطاب به ما انسان
 که به ما نهیبی زده شود که از خواب غفلت بیدار شویم.

به ظاهر از رؤیت میآید، که آیا دیدي. قابل ذکر است که  رؤیت به دو قسم   «:أرََأيَتَ »
 است، روئیت چشمي و رؤیت قلبي.
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 ت قلبي است.بکار رفته است، هدف از آن رؤی «أرََأيَتَ »در همه آیات قرآني که کلمه 
را باید اینطور معنا کرد: راي و نظر تو چیست « هاي قرآن أرََأيَتَ »پس  در این صورت 
تکذیب میکند دین الهي را. این به اصطلاح اولین کلمه است که  در بارۀ کسي که مثلاً 

ینِ »تأمل و دقت خاصي را میطلبد. وقتي که میفرماید  بُ بِالدِّ ه نظر ب« أرََأیَتَ الَّذِي یكَذِّ
میرسد که دین به معناي روز جزا است. چون دین در قرآن کریم استعمالات گوناگوني 

دارد ولیکن یکي از مهمترین معاني و استعمالات دین عبارت از روز قیامت است چنانچه 
ینِ، و ما ادراک ما یوم الدین»در سورۀ حمد هم داریم  در سورۀ افطار اینجا « مالِكِ یوْمِ الدِّ

 ین را به معناي روز جزا میگیریم.هم ما د
هم مصدر « دینونت»شدن بر کسی است، یدین. دیناً به معنی مسلط -ی داندین: از ماده
 – ی قریش  آمده است، عبدباشد. همچنان که در رابطه با عبد نیز در سورهدوم آن می

. دائن خداوند باشدعبداً دو مصدر دارد. اینجا هم معنی دینونت بیشتر از دین می - یعبد
 باشد و مدیون یا مدین بندگانی هستند که تحت سلطه و قدرت خداوند میاست که مسلط می

 باشد، آمده است.باشند. لذا دین در اینجا به معنی فرمانبرداری که یکی از معانی دین می
برداری کردن نیست، چرا که اگر یعنی اجباری در فرمان«. لا اکراه فی الدین»مثلاً 

رود و فرمانبرداری که مخلصانه نباشد، باری باشد، در آن صورت اخلاق از بین میاج
باشد که از طرف خداوند به ارزشی ندارد. یکی دیگر از معانی دین، جزا و پاداش می

دهد و شود و در حقیقت بنده را تحت پوشش لطف و کرم خودش قرار میبندگان اعطا می
عنی آن روز قیامت است. زیرا در این روز بندگان گرداند. سومین ماو را مدیون می

خداوند همه محکوم و خداوند حاکم بر سرنوشت بندگان است. در این روز در حقیقت جزا 
اند، از صف کسانی که سرکشی شود. و صف کسانی که فرمانبردار بودهو پاداش داده می

اند و معانی به کار برده شود و لذا تعبیر دین را برای روز قیامت هماند، جدا میکرده
دیگر هم برای دین به کار رفته است، از جمله آیین، روش، برنامه؛ و باید دقت کنیم 

معانی را به کار ببریم که سیاق آیات هماهنگ باشد، در غیر این صورت در معنی کردن 
ینُ ٱلۡخَالِصُ »آیات به خطا خواهیم رفت. مثلاً:  ِ ٱلدِّ یعنی فرمان برداری ( 3الزمر: «)ألََا لِِلَّّ

ینِ »خالص برای خداوند است.  ( اکراه و اجباری در 256)البقرة: « لَآ إكِۡرَاهَ فيِ ٱلدِّ
آمده و تکلیف دین را « یوم»در اینجا تعبیر « مالک یوم الدین»فرمانبرداری نیست. 

ِ ٱلِۡ »باشد مشخص کرده است، مالک روز جزا یا قیامت می ینَ عِندَ ٱلِلَّّ مُ إِنَّ ٱلدِّ )آل « سۡلََٰ
( در اینجا دین به معنی فرمانبرداری و یا به معنای قواعد و آیین و مقررات 19عمران: 

 باشد.می

 :(2) «فذََلِكَ الهذِي يدُعُّ الْيتيِمَ »
نه تنها به او کمکي بعمل  که یتیم را )با خشونت از خود( میراند(پس او )همان( کسي

 ن و اهانت مي کند و به او صدمه روحي مي رساند.نمیآورد، بلکه به شخصیتش نیز توهی
ی دعَّ یعنی راند، از خود دور کرد. البته نوع بد و زشتی از اصل آن از ماده: «یدُعُّ  »

باشد، یعنی با راندن. یعنی همراه با تندی و خشونت دور کرد. یَدُعُّ که مضارع آن می
 کند.شدت و تندی و با خشونت دور می

این مفهوم را مي رساند که: یتم را دور میسازد وآنرا از خود  « اليتيِمَ يدُعُّ »در جمله 
گیرد، بر اطعام مسکین تشویق میراند وطرد اش میکند. منکرِ دین حق یتیم را نادیده مي

دهد. بنابراین، رعایت اي آماده نمیکند و در مورد هیچ کاري انجام نمي کند و زمینهنمي
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هاي پذیرفتن ایمان. هر کس که این  دین است و از بنیان حال یتیم و مسکین از شروط
واجب عملي، را منکر شود، خدا را انکار کرده و به او ایمان نیاورده و دین خدا را 

 تکذیب کرده است. 
 گذارد:این بیان حجتي قاطع است که تعبیري بالاتر از آن نیست و جایي براي شک نمي

بُ بِالدِّ » حقیقت « ینِ فَذلِکَ الَّذِي یدُعُّ الیتِیمَ وَ لا یحُضُّ عَلي طَعامِ المِسکِینِ.أرََأیتَ الَّذِي یکَذِّ
این است که معناي درست ایمان به الله  و دین مستلزم رسیدگي و توجه به خلق الله و 

امور جامعه و وضعیت مردم است، و در غیر این صورت ایمان در کار نیست. علت این 
ناي ایمان به آفرینندۀ جهان، خداي عالمِ عادلِ رئوفِ رازقِ رحیم است که ایمان به خدا مع

شود و به او نیز پایان مي اي از او آغاز مياست، خدایي که هر صفت نیکو و شایسته
یابد، نقطۀ آغاز و پایان هر خیري. ایمان به خدا به این معنا مستلزم این است که ما به 

یمان داشته باشیم، زیرا که صفات آفریننده بر هستي بنیان نهاده شده بر حق و عدل، ا
 اش منعکس میشود. آفریده

ی یتُم است. به معنی منحصر بودن است. اصل معنی آن دُر یتیم یتیم: از ماده «الْيتيِمَ »
 باشد. صیادان مروراید که مرواریدها را صید میآمده است. دُر به معنی مروراید می

ها گیرتر بودند. به این مرواریدها که زندرشت و چشم کردند، بعضی از این مرواریدها
گفتند، یعنی دادند، دُر یتیم میآویختند و در وسط مرواریدهای دیگر قرار میبه گردن می

شود فلانی یتیم است، یعنی تک افتاده است. یتیمی تا سن مروارید تک. حال وقتی گفته می
 شود.ی یتیم بر او اطلاق نمیغ شد، دیگر کلمهسالگی است. بعد از اینکه انسان بالپانزده 

ترین قشر یک جامعه در هر عصری است و قابل یادآوری است که: یتیم محروم
تواند برای سایر های او را نزداید، یقیناً نمیاگرشخص  به یتیم کمک کند، محرومیت

ندگان دین کناقشار محروم جامعه هم لطف و کرمی داشته باشد. پس اولین ویژگی تکذیب
 بودن و لگدمال کردن افتادگان است. کُشمحروم

 (:3) «وَلَا يحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِينِ »
 شخص ( یعني: ایننوا )و مسکین( ترغیب و تشویق نمیکندو )دیگران را( به اطعام بي)

را  كیندارد، مسا كه و آزي بخل سبب خود به نه كه است كس منكر روز جزا، همان
 كار برمیانگیزد. را بر این خود یا دیگران خانواده میكند و نه اطعام
ها عالی درمکت اسلام است. و اگر اطعام مساکین باشد، نمودن یکی از ارزش اطعام

ارزشش بسیار بیشتر است. عبدالله بن سلام که یهودی بود به خدمت پیامبرصلی الله عیه 
ی پیامبرِ صلی الله علیه وسلم  مسلمان کردن به چهرهگاهرسد، با یک نوسلم  که می

گوید: من که الآن شود، چون انسان عاقلی بود، به پیامبر صلی الله علیه وسلم  میمی
خواهم مرا مکلف برنامه وبی پروگرام باشم، میخواهم همین طور بیمسلمان شدم، نمی

ی خودم را رشد بدهم. و پیامبراسلام  کنید تا بتوانم بر مبنای آن برنامه از نظر شخصیت
غذا بدهید، چه آن کسی  «یا أیها الناس أطْعِمُوَا الطَّعام»کند: این حدیث را برای او بیان می

که نیازمند است و چه آن کسی که نیازمند نیست، همه بخورند. هم خود به این عمل کند و 
خوان را به خاطر الله  پهن کند، ای ودسترهم در بین مردم تبلیغ کند. و هر کسی که سفره
کند و بودند کریمانی که را عاید او مییقین داشته باشد که خداوند متعال  چند برابر آن

ای خوردند، البته این بسیار مشکل است و اگر هم وعدهی غذایی را تنهایی نمیهیچ وعده
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ی رکات وقتی بر سفرهگرفتند. چون معتقد بودند برا مهمان نداشتند، آن روز را روزه می
 ی آنها باشد. اکرام میهمان بسیار مهم است.شود که مهمانی بر سر سفرهآنها نازل می

آید بدون اینکه از آنها سؤال کند آیا غذایی ابراهیم خلیل وقتی مهمانی به منزلش می
 کند وای را کباب میکردن از میهمان خلاف اکرام است( گوسالهاید؟ )چون سؤالخورده

 دهد. ها قرار مینزد مهمان
ی حض گرفته شده که حض یعنی تشویق کرد، تحریک کرد، از ماده«: یحض»

ی مقابل دع باشد. دع یعنی به شدت تواند نقطهشود یحض. به شکلی میمضارعش می
 متوقف کرد، دور کرد. حض یعنی تشویق کرد. یَدُعُّ در مقابل یحضُّ قرار دارد.

 خوردنی باشد، طعم داشته باشد و انسان را اشباع کند. لذا به میوههر چیزی که «: طعام»
 کند.شود.چون انسان را سیر نمیی طعام اطلاق نمی کلمه

 مسکين و فقير:
ی سَکَنَ است. و سَکَنَ یعنی ساکن شد، از حرکت ایستاد. این اصطلاح از ماده«: مسکین»

ستانده است. یعنی از فرطِ فقیری شود که فقر او را از حرکت باز ایبه کسی گفته می
ین هم به معنی چاقو از همین معنا گرفته شده است. چون وقتی نمی تواند حرکت کند. سِکِّ

کنند، بعد از اتمام کار حیوان از حرکت باز برای سر بریدن حیوان از چاقو استفاده می
 باشد. کردن میی ساکنخورد، یعنی وسیلهایستد و تکان نمیمی

ین فقیر ومسکین این است که فقیر هیچ چیزي در اختیار ندارد و توان برآوردن فرق ب
احتیاجات روزمره اش را هم ندارد و مسکین کسي است که احتیاج و نیازمندي اش نسبت 

 به فقیر کمتر است.
صحیح ترین قول در مورد تعریف فقیر و مسکین همین است. البته عده اي از علماء 

عکس گفته اند. به هر یکي از این دو قشر به اندازه ي احتیاجش به تعریف این دو را بر
همراه رعایت کردن درآمدش داده مي شود و بیشتر از آن نباید به او داده شود، چون در 
این صورت غني میگردد و از اصناف زکات خارج مي گردد. البته حاجت و نیازمندي 

 بر حسب تفاوت محیط زندگي متفاوت است.
لیس المؤمن الذي یشبع و جاره »لي الله علیه وسلم در حدیث صحیحي میفرماید: پیامبر ص

 «.اش گرسنه باشد، مؤمن نیست کسي که خود سیر باشد و همسایه« »جائع إلي جنبه
 (.112( و بخاري در )الأدب المفرد( )1/149)السلسله الصحیحه )

ث دلیل واضحي است بر این حدی»شیخ الباني رحمه الله در شرح این حدیث مي گوید: 
اینکه هرگاه کسي خود غني باشد، بر او حرام است که همسایه ي گرسنه ي خود را 

فراموش کند، بلکه بر او واجب است تا آنچه را که موجب برطرف شدن گرسنگي شان 
 مي شود و همچنین دیگر ضروریات زندگي را بدانها بدهد.

ل و دارایي هر فردي علاوه بر حق و همچنین حدیث اشاره مي کند بر اینکه بر ما
پرداخت زکات آن، حق دیگري نیز وجود دارد )و آن صدقه به نیازمندان است( و 

ثروتمندان گمان نکنند که آنها با پرداخت زکات سالانه اموال ایشان بريء الذمه خواهند 
شد و تکلیف از دوش شان ساقط مي شود، بلکه حقوق دیگري بر آنها، در شرایط مورد 

وجود دارد، که بر آنها واجب است آن حقوق را ادا کنند، وگرنه  -نیاز و پیش آمده 
ةَ وَلاَ »مشمول این وعید و هشدار الله تعالي قرار میگیرند:  و َالَّذِینَ یکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

و کساني که طلا و  . یعني:(34)سوره توبه « ینفِقوُنَهَا فيِ سَبِیلِ اّللِّ فبََشِّرْهُم بعَِذَابٍ ألَِیمٍ 
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نقره را گنجینه )و ذخیره و پنهان( میسازند، و در راه خدا انفاق نمیکنند، به مجازات 
 دردناکي بشارت ده!

یوْمَ یحْمَي عَلَیهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتکُْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتمُْ »
در آن روز که آن را در آتش  (. یعني:35)سوره توبه « ذوُقوُاْ مَا کُنتمُْ تکَْنِزُونَ لأنَفسُِکُمْ فَ 

جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن صورت ها و پهلوها و پشتهاي شان را داغ میکنند؛ 
گویند(: این همان چیزي است که براي خود اندوختید )و گنجینه ساختید(! )و به آنها مي

 (.1/149السلسله الصحیحه )« که براي خود مي اندوختید! پس بچشید چیزي را
بنابراین هر مسلماني که الحمدلله خود از لحاظ معیشت و خوراک در وضعیت مطلوبي به 

سر مي برد، چنانکه یکي از همسایگانش در وضعیت نابسامان مالي و معیشتي به سر 
ه یاري او بشتابد و در حد میبردند، یکي از حقوق واجب آن همسایه اینست که فرد غني ب

توان نیازهایش را برآورده کند، و از مالي که خداوند متعال به فضل خویش به وي عطا 
 فرموده به همسایه ي نیازمندش انفاق کند.

 !خوانندگان گرامی
ی ذیل سوره الماعون مطابق نظریات برخی از مفسران که معتقد آند که: چهار آیه

مدینه نازل شده است، به همین خاطر نیمی از سوره مکی  ی بعضی از منافقاندرباره
 است و نیمی از آن مدنی است. واین چهار آیه مدنی عبارتند از:

 (:4) «فَوَيلٌ ل ِلْمُصَل ِينَ »
شود، مشمول ویل ملاحظه میداریم کسیکه در برخی از اوقات وگاه گاه  از نماز غافل مى

طوریکه در آیه مبارکه می  ه خواهد بود.است، پس وضع وحالات تاركان دائم نماز چ
لْمُصَلِّینَ »فرماید:   آن و به« غافلند از نماز خویش كه بر نمازگزاراني واي پس) «فَوَیلٌ لِّ
برند و را نمي  اگر نماز بگزارند، از نماز خود امید ثوابي كهطوريدهند به نمي  اهمیتي

از  آن از نماز غافلند تا وقت آنان ندارند همچنین یمب نیز از مجازاتي آن در برابر ترك
نبودند،  خوانند اما اگر با مؤمنانریا نماز مي  باشند، به اگر با مؤمنان برود پس دست

 خوانند.نماز نمي 
 ، از نماز خویشمبالاتيبي  به آن نماز، یا با خواندنوقت  تأخیر انداختن با به هکذا آنان

 غافلند. از نماز خویش اند كهنمازاني فلند. یا مراد بي غا
 كثیر نقلابن.هر نمازى ارزش ندارد و هر نمازگزارى جنتی هم نیست باید یادآور شد که:

از  كه)رض(  وقاص ابي سعد بن الله صلي الله علیه وسلم در جواب رسول كند كهمي
لْمُصَلِّینَ »پرسید:  ایشان  آن نماز را از وقت كه كساني»اند؟ فرمودند: كساني چه  «فَوَیلٌ لِّ

 «.تأخیر مي اندازند به
منافقاني  در باره آیه این»گوید: این آیه مي نزول سبب الله عنهما در بیانرضي  عباسابن 
ندند نماز مي خوا ریا و خود نمایي بودند، از روي حاضر مي مؤمنان وقتي شد كه نازل

 دادناز عاریت  آنان كردند همچنینمي بودند، نماز را تركمي  غایب مؤمنان اما وقتي
 كردند.مي خود داري مؤمنان به منزل ضروري اشیا و وسایل

« ویل»باشد. همچنین ها گفته شده، نام چاهی در جهنم میدر بعضی از کتاب«: وَیل»
ای تهدید کند، هرگاه بخواهد بندگان را در رابطه با قضیهباشد. خداوند ی تهدید میکلمه

 برد.تعبیر ویل را به کار می
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باشد. منتهی نوع خاصی از دعا که ی صلاه و نوع خاصی از دعا میاز ماده«: مُصَلَّین»
 شود.برند. و مُصًلین هم اسم فاعل مینظم و ترتیبی دارد، صلاه را برایش به کار می

 :(5) «عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  الهذِينَ هُمْ »
کم گرفته وبه آن اهمیت نمی دهند وادای آنرا به  آنان که از نماز خود غافلند و آن را دست

اندازند. ابن عباس )رض( فرموده است: او نمازگزارى است که به امید ثواب تأخیر مى
 .(.٢٠/٢۱۱سیرقرطبى خواند و اگر آن را ترک نماید، از کیفرش باکى ندارد.)تفنماز نمى

خوانند و رکوع و سجود آن را و ابو العالیه فرموده است:یعنى نماز را در وقت معینى نمى
 .(.٢٠/٢۱۱دهند.) قرطبى کامل انجام نمى

آنها افرادى هستند که »در مورد این آیه از پیامبر صلىّ اّللّ علیه  و سلم سؤال شد فرمود: 
  خراج از ابن جریر.(.ا«.)اندازندنماز را به تأخیر مى

را « عَنْ »و لفظ « عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُونَ »مفسران فرموده اند: چون الله فرموده است: 
 اند: رو بعضى از پیشینیان گفتهشود که منظور منافقین است. ازاینآورده است، معلوم مى

ه مؤمن ب« فى صلاتهم»گفت: ؛ چون اگر مى« عَنْ صَلاتِهِمْ »خدا را شکر که فرمود: 
شود، و فرق این دو سهو کند و از نمازش غافل مىشد، و مؤمن گاهى سهو مىمربوط مى

آشکار و روشن است؛ چون سهو منافق ناشى از عدم اهمیت است. به همین جهت او نماز 
را به یاد ندارد و از آن غافل است. ولى وقتى مؤمن در نماز سهو کند، فورا آن را با 

 شود.  کند. پس تفاوت دو سهو آشکار مىىى سهو جبران مسجده
 کنندگان غیر عمد. اشتباهی که از روی آگاهی و تعمد نباشد.یعنی اشتباه«: سَاهُون»

سهو در نماز قابل جبران و بخشش است ولى سهو قابل دقت وتذکرکه مطابق شرع اسلام:
«  صَلاتِهِمْ عَنْ »از نماز، به معناى رها كردن آن، به هیچ صورت  قابل بخشش نیست. 

 «(فيِ صَلاتهِِمْ » )نه

 :(6«)الهذِينَ هُمْ يرَاؤُونَ »
از نماز خود غافلند، بلکه  آنان كهآن علاوه یعني: به )همان ها که خود نمائي وریا کنند(

نیكي  از اعمال در هر عمل میكنند. یا آنان میخوانند، ریاكاري را که نیز  نمازهایيهمان 
 را بنام نیک یاد کنند. آنان كنند تا مردممي دهند، ریاكاري مي انجام كه

النملة  دبیب من الریاء أخفي»اند: فرمودهشریف  الله صلي الله علیه وسلم در حدیث رسول
)حشرت( موري  تر از خزیدن )ریا پوشیده« الاسود المسح علي المظلمة اللیلة السوداء في

 «. است سیاهي بر پلاس تاریكدر شبي  سیاه
ی رؤیت است. و ریا هم از همین ریشه است. چون کسی که ریا از ماده«: یرُاؤون»

ی رؤیت کاملاً تطابق کند، دوست دارد دیگران کار او را ببینند. این است که با ریشهمی
ن هم او دارد. مرائی یعنی کسی که دوست دارد کاری را انجام دهد و در عین حال دیگرا

 را رؤیت کنند.

 برخي از انواع ريا:
 .مردم و ثنا و ستایش جاه قصد حب خود به و هیأت شخصیت دادننیكو جلوه  - 1
در دنیا و در  وسیله این ، یا پوشیدن لباس با رنگ هاي تیز، تا بهكوتاه جامه پوشیدن - 2

 زهد در آید. وهیبت هیأت به نظر مردم
از كه  بر آنچه دنیا و اظهار تأسف بر اهل اظهار خشم وسیله ار بهبا گفت ریا كردن - 3

 میشود. از او فوت خیر و طاعت
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 .مردمچشم  نماز در پیش ، یا نیكو آراستندیگران خود به نماز و صدقه دادن نشان - 4
 كه: است و رياكار اين منافق در ميان فرق

 ریا كار: آشكار كننده كهدر حالي كفر است كننده هانو پن ایمان آشكار كننده منافق
بیند، او را مي  ظاهري خشوع این كه وجود ندارد؛ تا كسيوي  در قلب كه است خشوعي

 رساند. هم به ارادتي بپندارد و در حقشو خداترس  او را متدین
از  پیروي به برانگیختنشان گر با هدفا دیگرانبه  نیك عمل دادن اند: نشان علما گفته

 ندارد. از خود باشد، باكي تهمت نفي انگیزه خود، یا به

 :(7) «وَيمْنَعوُنَ الْمَاعُونَ »
ماعون  (ورزند.و )از پرداخت زکات و( عاریت دادن وسایل ضروري زندگي دریغ مي )

دیك، دستاس و نحو آن كه  آن است كه پیوسته در گردش و جریان است چنانكه آن را تبر،
 (263صفحه  6جلد  - اند. )قاموس القرآنمعمولا به عاریه داده مي شوند، معنى كرده

در این آیه خداوند متعال میفرماید که: اینها از جمله کساني هستند که از دادن کوچکترین 
 چیز ها حتي وسائل معمولي زندگي به دیگران هم کوتاهي میکنند. حتي از درخواست

هاي کمي که دیگران از آنان دارند و آنها هم انجام آن برایشان مقدور است کوتاهي مي 
کنند و این باعث مي شود که روحیه بخشش در آنها نهادینه نشود و بالتبع درموارد دیگر 

هم نتوانند از مال شان بگذرند و در راه الله به مصرف برسانند.این وابستگي به اموال 
 که حتي نماز آنها، نماز حقیقي اي باشد.مانع این مي شود 

همانا زکات است،و به « ماعون»ولی طوریکه در فوق هم یادآور شدیم:مراد از لفظ 
زکات  راماعون از این جهت گفته اند  که آن از نظر مقدار بسیار کم یعنی فقط یک چهلم 

سرین حضرت علی، ابن عمر، حسن بصری، قتاده، ضحاک و غیره، جمهور مف.می باشد
  .ماعون را در این آیه به زکات تفسیر کرده اند)مظهری(

 دروس حاصله سوره الماعون:
 دروس حاصله که در این آیه مبارکه موجود اند مختصراً عبارتند از:

 ی رستاخیز و جزا.تأکید بر عقیده -
هر قلبی که از ایمان و باور به روز قیامت و جزا خالی باشد، قطعاً صاحب آن دل  -

 خلق است و قطعاً هیچ خیری از او سرنخواهد زد. بدترین
خورند و حقوق آنان را توبیخ و انذار نسبت به کسانی که مال و دارایی یتیمان را می -

 نگرند.کنند و با چشم حقارت و پستی به آنان میتضییع می
دهند و تهدید و توبیخ نسبت به کسانی که از خواندن نماز، تهاون و سستی به خرج می -

پناه به -جهی ندارند به اینکه نماز را در چه وقت و زمانی ادا نمایند که چنین عملی تو
 از علائم منافقان است. - خدا

های خانه و زندگی از صفات و عدم همیاری و کمک نکردن به مسلمانان در نیازمندی -
ی کس«»من لم یهتم بأمور الـمسلین فلیس منهم»های منافقان است به دلیل حدیث ویژگی

پس وضعیت کسانی که مانع رفع «. اعتنا باشد از آنان نیستبه امور مسلمانان بی
 های آنان باشند چگونه باید باشد؟نیازمندی

 : تارک نماز در اسلامحکم 
ما سلککم في سقر؟ قالو لم »سوره مدثر( میفرماید:  43و 42قرآن عظیم الشان در )آیة 

هکاران مي پرسند چه چیزي باعث شد که به )وقتي که مومنان از گنا« من المصلین نک
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دوزخ داخل شوید؟ مي گویند از نمازگزاران نبودیم و )یعني تارک الصلاة بودنمان ما را 
به این روز سیاه کشانده( و دچار آتش دوزخ کرد( بلي واقعاً چنین است. عقیده نداشتن به 

 نماز و ترک ان به کلي آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت.
نان که به فرض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در اما آ

 تهدید مي کند و غي بیاباني در دوزخ مي باشد. «غي» قرآن کریم آنان را به عذاب
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات »آنجا که خداوند میفرماید: 

که هرگاه آیات رحمن بر آنان خوانده میشد به )بعد از آن مردمي  «فسوف یلقون غیا
سجود مي افتادند و بر خود مي گریستند بعد از آن مردم دیندار مردمي ناخلف روي کار 

آمدند که نماز را ضایع کردند و آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصي راه افتادند 
 .(۵۹)سوره مریم آیه آنان به قعرغي انداخته خواهند شد(

ي آنان که به فرض بودن نماز عقیده دارند و نماز مي خوانند اما در انجام آن سهل ول
انگاري میکنند و از اینکه نمازشان به تاخیر افتد یا وقت آن بگذرد پروایي ندارند قرآن 

ویل و ) «فویل للمصاین الذین هم عن صلاتهم ساهون»در مورد این افراد مي فرماید: 
ني که در انجام نماز خود غفلت مي کنند و از تاخیر آن پروایي عذاب خدا بر نمازگزارا

 .(۵و  ۴سوره ماعون آیه ندارند و نماز خود را به دست فراموشي مي سپارند( )
صلي  الله در روایتي از سعدبن ابي وقاص آمده است که: در خصوص این ایه از رسول

)آنان  «ن الصلاة عن وقتهاهم الذین یوخرو» الله علیه وسلم پرسیدم ایشان فرمودند:
 .مردمي هستند که نماز را به تاخیر مي اندازند تا از وقت آن مي گذرد(

صلي الله علیه  الله همچنان طوریکه در فوق گفتیم درحدیث صحیح آمده است که رسول
حد فاصل ایمان با کفر ترک نماز ) «الصلاة بین الکفر و الایمان ترک»وسلم فرمود: 

کسي نماز فرض نخواند از دایره ایمان خارج است و به کفر رسیده  است( یعني اگر
 است.

من حافظ علي » صلي الله علیه وسلم فرمودند: الله در حدیث مسند آمده است که رسول
الصلوت کانت له نورا و برهانا و نجاة یوم القیامة و من لم یحافظ علیها لم یکن له نورا 

کسي که بر انجام نماز فرض ) «هامان و ابي بن خلف یوم القیامة مع القارون و فرعون و
مواظبت نماید و ارکان و شروط آن را درست بجا آوردن و با جماعت بخواند در روز 

قیامت نماز نور و روشنایي او خواهد بود و دلیل و برهان ایمان داري و وسیله نجات و 
هاي فرض مواظبت ننماید  رهایي او از عذاب الهي خواهد بود. و کسي که بر انجام نماز

و نماز نخوانده باشد او هیچ نوري ندارد و بي نصیب از هر نور و وسیله نجاتي از 
 .فرعون هامان و ابي بن خلف خواهد بود( همراهان قارون

من ترک الصلاة متعمدا کتب »الله صلي الله علیه وسلم روایت میکند:  ابو نعیم از رسول
یدخلها و من ترک صلاة متعمدا احبط الله عمله و برئت منه لله اسمه علي باب النار ممن 

)کسي که نماز فرض را بعمد ترک نماید خداي متعال  «الله تعالي حتي یرجع لله توبة ذمه
مي نویسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ است و کسي که یک  نام او را بر در دوزخ

را نابود مي کند و از ذمه خدا یعني نماز فرض را بعمد ترک کرد خداي متعال اعمال او 
در سایه حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوي خدا باز گردد و بر انجام 

 .(.نمازهاي فرض مواظبت و مداومت داشته باشد
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صلي الله عیه وسلم بر مردمي گذشت که  الله در حدیث اسرا و معراج آمده که رسول
صلي الله علیه وسلم از  الله به حال اول بر مي گشتند. رسول سرشان را مي کوفتند و باز

جبرئیل پرسید: اینان چه کساني هستند ؟ جبرئیل گفت: اینان مردمي هستند که از خواندن 
 نماز فرض سرشان سنگین مي شد و نماز را به وقت نمي خواندند.

هاي پنجگانه را بناً حکم اسلامي واجماع علماء بر این است: شخصیکه واجب بودن نماز
انکار نماید کافر و مرتد است و حتي علماء حکم میکنند که قتل شخصي متذکره واجب 

 میباشد.

 :نزد امامان اهل سنت و جماعت حكم تارک نماز
علماي اسلام بدین عقیده اند که اولین وظیفه یک شخصي مسلمان و در نهایت امر از همه 

بادت و پرستش پروردگار با عظمت خویش هر انسان است که در زندگي خویش پابند ع
شمار عنوان کوتاهي در عمل ذاتي و اساسي فرد مسلمان به  باشد، و ترک عبادت به

 میآید.
نماز یکي از عبادت در دین مقدس اسلام است، و طوریکه در فوق یاد آور شدیم، ترک 

د( حدیثي عمدي آن موجب کفر میگردد، واستدلال بر کافربودن تارک نماز )بطور عم
جُلِ وَ بيَنَ الْکُفْرِ ترَْکُ الصهلاةِ »پیامبر صلي الله علیه وسلم است که میفرماید:   «بيَنَ الره

اند.( حنبل این حدیث را روایت کردهو احمد بن ماجه )مسلم و ابوداود و ترمذي و ابن
 )تفاوت میان مرد با کفر، ترک نماز است(.

)احمد و  «الَْعَهْدُ الهذي بيَننَا وَ بَينَهُمْ الصهلاةُ فمََنْ ترََکَها فقََدْ کَفَرَ »و همچنان حدیثي: 
ما را از کافران جدا  عهد و پیماني که» .اند.(صاحبان سنن این حدیث راروایت کرده 

 .«است. سازد نماز است، هر کس نماز را ترک کند، کافر شدهمي
یل این موضوع که ترک نماز بصورت قصدي ولي در مورد مفهوم و تعریف وتفص

صورت گیرد و یا غیر قصدي، آیا اینکه در جنب اینکه شخص تارک نماز از فرضیت آن 
 هم منکر است موضوع یست که در بین علماء دارایي اختلاف است.

شود و عده اي از علماء میگویند تا زماني که شخص وجوب نماز را انکار نکند کافر نمي
جُلِ وَ بَينَ الْکُفْرِ ترَْکُ الصهلاةِ بَ »احادیث   را به کفر اصغر تأویل وتعبیر میکنند. «ينَ الره

ولي طبق صحیح ترین فتوا، که توسط برخي دیگري علماء صادر گردیده است، میگویند، 
 ترک عمدي نماز موجب کفر )اکبر( میشود هر چند که وجوب آن را هم انکار نکند.

که در اصدار حکم تارکین نماز از احتیاط استفاده نموده و تارکین ولي هستند علماء اسلام 
 نماز را بدو دسته تقسیم نموده اند.

 دستة اول: 
دستة اول شامل حال آنعده از: بى نمازان و فاسقانى میشود که از جهت تنبلى و سستى 

 نماز را ترك میکنند.
زمانى كه فرضیت نماز را  پیروان امام صاحب ابو حنیفه )رح( میفرمایند: اگر شخص تا

 انكار نكند یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و بقتل هم نمیرسد.

 امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز:حکم 
امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز میفرمایند: شخص متذکره فاسق و مرتد 

مهلت داده مى شود. اگر در این مدت توبه كند باشد، تا سه روز برایش است و کافر نمي 
 شود. عنوان حدّ شرعي کشته و نماز بخواند رها گردد، واگر توبه نكند به
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آنچه که »( میفرماید: 54/11) شیخ عیثمین طي فتواي خویش در مجموع فتواي و رسائل
طلق براي من ثابت شده است این است که شخص بي نماز زماني کافر میشود که بطور م

تارک نماز باشد، به این معني که اصلاً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار شناخته 
ولي اگر گاهي اوقات نماز بخواند و گاهي اوقات نخواند، از نظر من نمي توان  نشود.

ِ عَلیَهِ ِ وَسَلَّمَ فرموده است:  ل بيَنَ الهرجُ »فتواي کفرش را صادر کنیم، چون پیامبر صَلَّى اللَّّ
)فاصله بین انسان و شرک و کفر ترک نماز است(  «.وَ بيَنَ الَش رکِ والکُفرِ ترَکُ الصلاةَ

پس شخصي که گاهي اوقات، نماز مي خواند نمي توان گفت که وي بطور کلي تارک 
 «نماز است.

 حکم شيخ عثيمين در مورد تارک نماز:
بر صلي الله علیه وسلم چنین شیخ عثیمن استدلا ل حکم فتواي خویش را به این حدیث پیام

)وجه تمایز ما و  «.العهد الذي بيَننَاَ وَ بينَهُم الصهلاةُ فمََن ترََکَهَا فقََد کَفَرَ »مستند میسازد: 
 .کفار و مشرکین )نماز است، پس هر کسي که آن را ترک کند کافر میگردد( )آنان

حظه میشود که پیامبر صلي شیخ عثیمن میفرماید: اگر در الفاظ حدیث دقت بعمل اید، ملا
الله علیه وسلم نه گفته است که:هر کسي یک نماز را ترک كند کافر میشود، و نگفت: حد 

یعني ترک  «ترَکُ الصلاةَ»فاصل بین انسان و شرک وکفر یک نماز است؛ بلکه فرمود: 
از ظاهر این احادیث چنین بر مي آید که شخص با ترک « كردن نماز به طور مطلق.

لیکن طوریکه قبلاً یاد اور  شود مگرآن که به کلي تارک آن بشود.دو نماز کافر نمي یکي 
 شدیم:

کسیکه در بعضي اوقات نماز میخواند و گاهي اوقات آن را ترک مي كند فاسق میشود و 
 مرتکب جرم بزرگي شده است و در واقع بر وجود خود جنایت نموده.

ولي به علت ترک  شود.نکند کافر نمياین شخص مادامي که وجوب نماز را انکار 
 بعضي از نماز ها عاصي و نافرمان محسوب میشود.

ولي کسي که به طور کلي تارک نماز باشد کافر و از دین اسلام خارج است و لو این که 
کما این که نصوص قرآن، سنت و اقوال  آن را از روي تنبلي و سهل انگاري ترک کند،

مي کنند، تا جایي که عبدالله بن شقیق رضي الله عنه اجماع صحابه همین مطلب را تأیید 
صحابه را در مورد کافر بودن تارک الصلاة نقل کرده و اسحاق بن راهویه اجماع امت 

 (54/11را در این مورد حکایت کرده است. )مجموع فتواي ورسائل شیخ عثیمن( )
 دستة دوم:

یگردد: که نه تنها نماز نمي خواننند دوم شامل حال آنعدة از افرادي بي نمازان مۀ دست
بلکه بر فرضیت نماز نیز اعتراف ندارند و نخواندن نماز را ضرور نمیدانند. حتي بر 

 واجب بودن نماز در بین مردم استهزا وتمسخر اشکار میکنند.
 احکام صادره در مورد طايفة دوم:
نه تنها انکار  نمازماز یعنى كسانى كه از فرضیت علماء میگویند: در مورد منکرین ن

میکنند، بلکه بر مقام و منزلت نماز ضرر ي میرسانند وآنر بباد تمسخر قرار میدهند، این 
عده افراد به دین ضرر میرسانند بناً حکم امامان چهارگانه درمور د منکرین وجوب نماز 

مبر را خوار و سبک بشمارد، و بدین وسیله امر پروردگار را و پیاو یا کسانیکه آنرا 
ي خردلي ایمان ي دانهاندازه و در قلب او حتيّ به صلي الله علیه وسلم را تکذیب نمایند،

توصیف  خداوند متعال آنان را اینگونه وجود نداشته باشد، پس او مانند کافراني است که
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 «بِأنَههُمْ قَوْمٌ لاه يعْقِلوُنَ  وَإِذَا ناَدَيتمُْ إلَِى الصهلاةَِ اتهخَذوُهَا هُزُواً وَلَعِباً ذلِکَ »مي نمایند: 
گویید و مردمان را( به نماز میخوانید، نماز که )آذان مي( )آنان هنگامي58)سوره مائده/

اش قرار میدهند )و بدان میخندند و تمسخرش گیرند و بازیچهرا به باد استهزاء مي
 میکنند(.

شعوري هستند )و ضلالت را از این کارشان بدان خاطر است که ایشان کسانِ نافهم و بي 
 شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمیکنند(.هدایت باز نمي 

نماز و عبادت را از مظاهر عقب  میشویم که کساني آگاه بدین ترتیب، از منزلت و جایگاه
 .میکنند ماندگي و ارتجاع میدانند، و برپادارندگان نماز را مسخره

 در مورد تارک نماز: )رح( حکم امام ابو حنيفه
پیروان امام صاحب ابو حنیفه در مورد اشخاص تارک نماز میفرمایند: اگر شخص از 
جهت تنبلى و سستى نماز را ترك مى كنند فاسق بوده چنین کسي، با ترک نماز فاسق 

حدّي زد، تا خون از  او را تأدیب و تعزیر کرد و باید او را به میشود، و واجب است که
اداي نماز نپردازد در زندان باقي بماند، و حکم  به کهو جاري گردد و تا هنگامياندام ا

 همین منوال است. نیز به تارک روزه
 مي افزيند: )رح( پيروان امام ابو حنيفه

ولي اگر شخص تا زمانى كه فرضیت نماز را انكار نكند یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر 
 رسد. كرده نمى شود و بقتل هم نمي

 حکم امام احمد در مورد تارک نماز:
، در مشهورترین روایات خود، میگوید: تارك نماز کافر است، و خارج )رح( امام احمد
از او  گردد، و مجازاتي جز قتل ندارد. و واجب است کهتلقي مي« مارق»از دین و 

اگر پذیرفت، او را رها  اسلام برگردانند، نماید، و با اداي نماز وي را به توبه بخواهند که
 کنند و اگر نپذیرفت گردن او را بزنند.

 توصيئه امام شعراني در مورد تارک نماز:
امام شعراني از جمله اساتیذ جید جهان اسلام در کتاب خود العهود المواثیق المحمدیه 

که صلي الله علیه وسلم از همه ما مسلمانان تعهد عام گرفته اند  الله رسول مینویسد که:
هرکسي که تارک الصلاة است از هرطبقه باشد عالم اومي و یا مقلد باشد باید براي او 

بیان نماییم که فضیلت نماز هاي فرض چه مي باشد و این مطلب را با تاکید کامل به او 
یاد آوري کنیم و به همه نزدیکان و آشنایان خود بگوییم که گناه تارک الصلاة تا چه اندازه 

 مرتکب چه گناهي مي شود و با اینکار دین خود را به باد مي دهد. مذموم است و

 حکم شيخ حبيب ابن عبد الله در مورد تارک نماز:
بن علوي الحداد در نصایح خود آورده است: همانگونه که محافظت  شیخ حبیب ابن عبدالله

ه و مداومت نماز بر خودت واجب است و ضائع ساختن آن بر خودت حرام است همانگون
بر تو واجب است که بر اهل و اولادت در خصوص بجا آوردن نماز سختگیري نمایي و 
همانطور هر کس که زیر دست توست باید او را به اقامه نماز واداري و هیچ عذري در 
نماز نکردن از او نپذیري و هرکدام از آنان که سخنت را نشنیدند بر تو واجب است که 

تهدید نمایي و عقوبت دهي. اگر اینکار را نکردي خودت  بر آنان خشم بگیري و آنان را
هم از جمله کساني خواهي بود که به نماز و حقوق خداوندي و دین خدا بي اعتنایي میکند. 
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اگر آنان را عقوبت دادي و تهدید نمودي و بر آنان خشم گرفتي سودي نداد واجب است که 
ت هستند که نه دوستي با آنان رواست آنان را از خود براني زیرا شیطاني بي خیر و برک

و نه زندگي با آنان جایز است دشمني با آنان بریدن از آنان و دوري گرفتن از آنان واجب 
لا تجد »است براي اینکه آنان دشمنان خدا و رسول هستند و چنانچه خداي متعال فرموده: 

ا ءابائهم او ابناء هم او قوما بالله و اليوم الاخر و يوآدون من حاد الله و رسوله و کانو
)مردماني را  «اخوانهم او عشيرتهم اولئک کتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه

نخواهي یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ولي کساني را به دوستي بگیرند 
ادران و که به خدا و پیغمبرش دشمني ورزیده باشند هرچند که آنان پدران یا پسران یا بر

یا قوم وقبیله ایشان باشند. چرا که مومنان را خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده است و با 
 .(22نفخه رباني خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده است. )سوره مجادله آیه 

 !خوانندگان گرامی
 نستهقرآن عظیم الشان، نماز نخواندن را از خصوصیات کفاّر دا واقعیت امر اینست که:

)چنان از .( »48)سوره مرسلات/« وَإذَا قيِلَ لَهُمُ ارْکَعوُاْ لاَ يرْکَعوُنَ »میفرماید:  آنجا که
شود: )در برابر اوامر و نواهي الهي( باده غرور سرمست هستند که( وقتي بدانان گفته مي

 .«کنند و کرنش نمیبرند!خضوع کنید و کرنش ببرید خضوع نمي
يوْمَ يکْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إلَِى »ان را اینگونه توصیف میکند: و در روز قیامت آن

 ٱلسُّجُودِ فَلاَ يسْتطَِيعوُنَ، خَاشِعةًَ أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ وَقَدْ کَانوُاْ يدْعَوْنَ إلَِى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ 
ت دشوار میشود. بدین رسد، و کار سخروزي، هول و هراس به اوج خود مي) .«سَالِمُونَ 

هنگام از کافران و مشرکان خواسته میشود که سجده کنند و کرنش ببرند، امّا ایشان 
نمیتوانند چنین کنند. این در حالي است که چشمانشان )از خوف و وحشت و شرمندگي و 
شرمساري( به زیر افتاده است، و خواري و پستي وجود ایشان را فرا گرفته است. پیش 

یز )در دنیا( بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن از این ن
 .«کردند(.شدند )و ایشان با وجود توانایي، سجده و کرنش نميخوانده مي

نیت جان خویش برخوردار خواهد بود، و تحت لواي ؤاز نظر قرآن زماني انسان از مص
و نمازرا برپاي دارد و زکات را  اخوّت اسلامي درخواهد آمد، که از شرک توبه کند

فإَِن تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصهلاةََ »ي مشرکان و کافران حربي میفرماید: بپردازد. خداوند در باره
حِيمٌ  َ غَفوُرٌ ره کَاةَ فَخَلُّواْ سَبيِلَهُمْ إِنه اللَّ   .«وَآتوَُاْ الزه

و براي نشان دادن آن( نماز  اگر توبه کردند و )از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند»
خواندند و زکات دادند، )دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها سازید و( راه را بر آنان 

کنندگان از گناهان،( و باز گذارید. بیگمان خداوند داراي مغفرت فراوان )براي توبه
 .«رحمت گسترده )براي همه بندگان( است.

لُ فإَِن تَ » و بعد از آن میفرماید: ينِ وَنفَُص ِ کَاةَ فإَِخْوَانکُُمْ فِي الد ِ لاَةَ وَآتوَُاْ الزه ابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصه
)اگر آنان )از کفر( توبه کردند و )احکام اسلام را مراعات داشتند،  «الآياتِ لِقَوْمٍ يعْلَمُونَ 

ر این صورت و از جمله( نماز را خواندند و زکات دادند )دست از آنان بدارید، چرا که( د
برادران دیني شما هستند )و سزاوار همان چیزهائي بوده که شما سزاوارید، و همان 

چیزهائي که بر شما واجب است، بر آنان هم واجب است(. ما آیات خود را براي اهل 
 (.دانش و معرفت بیان میکنیم و شرح میدهیم.
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افران و ستمگران در کند که کقرآن تصویري از سیماي آخرت را براي ما ترسیم مي
مَا سَلکََکُمْ فِي سَقَرَ ؟ قاَلوُاْ لَمْ نَکُ » الیمین از آنان میپرسند:اند، و مؤمنان اصحابدوزخ

بُ بيِوْمِ  مِنَ ٱلْمُصَل ِينَ، وَلَمْ نَکُ نطُْعِمُ ٱلْمِسْکِينَ، وَکُنها نَخُوضُ مَعَ ٱلخَُآئِضِينَ، وَکُنها نکَُذ ِ
ينِ  ا را در آتش دوزخ درآورد؟ گویند: از نمازگزاران نبودیم و )چه چیزي شم «ٱلد ِ

کردیم و روز جزا را دروغ مي درایي ميدرایان هرزهدادیم، با هرزهبینوایان را غذا نمي
 شمردیم.(

نخستین نمودِ جُرم و کفر آنان این بود که از نمازگزاران نبودند. هرگاه به سنتّ نبوي 
 کند.یابیم که کافرشدن تارك نماز را تأیید مي بوي را ميمراجعه نماییم، احادیث صحیح ن

در حدیثي از معاذ بن جبل روایت شده که پیامبرصلي الله علیه وسلم خطاب به وي فرمود: 
ةُ اللهِ » دا  فقََدْ بَرِئتَْ مِنْهُ ذِمه )نماز را عمداً ترک  «لاتتَرُْکِ الصهلاةَ فإَنه مَنْ ترََکَ الصهلاةَ مُتعَمَ ِ

مکن هرکس كه به طور عمد نماز را ترک کند، خداوند متعال تعهّدي در قبال او نخواهد 
داشت.( طبراني به سند خود در معجم أوسط این حدیث راروایت کرده و منذري در 

 متابعات گفته است: قابل قبول است.
ز فرمود: ي نمااز عبدالله بن عمر روایت شده که پیامبر صلي الله علیه وسلم روزي درباره

هرکس بر نماز محافظت کند نماز براي او نور و برهان و نجات در روز قیامت خواهد »
شد، و هر کس بر آن محافظت ننماید هیچ نور و برهان و نجاتي براي او نیست و در 

احمد بن حنبل این حدیث « خلف خواهد بود.بن فرعون و هامان و ابي  روز قیامت همراه
 باشند.یثمي گفته است: رجال آن موثقّ مي را روایت کرده و ه

 حکم ابن قيم )رح( در مورد تارک نماز: 
( هجري درد مشق در مورد تارک نماز میفرماید: 691شیخ ابن قیم دمشقي از موالید )

سیاست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور  سبب سرگرمي به هرکس به»
مال و دارایي نماز را ترک کند، با قارون  هسبب سرگرمي ب خواهد شد، و هرکس به

پست و مقام او را از نماز باز دارد، با هامان محشور  محشور خواهد شد، و هرکس که
خلف بن  تجارت نماز را ترک کند با ابُي سبب سرگرمي به خواهد شد، و هرکس به

 محشور خواهد شد.
ین کافران ستمگر محشور شوند، در نمایند، با ابر نماز محافظت مي  وقتي کساني که

طور کامل نماز را به  عذاب آنان در دوزخ بسیار شدید است، پاداش کساني که حالي که
 است؟ باشند، چگونه خداوند نبرده درگاه ترک کنند، و یک عمر رکوع یا سجودي به

)احمد و  «حَبِطَ عَمَلهُُ مَنْ ترََکَ صَلاةَ الْعَصْرِ »و پیامبر صلي الله علیه وسلم میفرماید: 
هرکس نماز عصر را ترک کند باعث از »اند. روایت کرده  بخاري و نسایي از بریده

 «میان رفتن و حَبط اعمال او میگردد.
ي نماز همه وقتي که ترک یک نماز باعث از میان رفتن و حبط اعمال میگردد، کسي که

 است؟ ها را ترک کند مجازات او چگونه
وقتي آنان براي نماز مي ایستند با تنبلي و  افقان را براي ما چنین معرفي میکند کهقرآن من

 نماز مي ایستند، چگونه با تنبلي به با نشاط و نه نه ایستند. حال کسان کهکسالت مي 
 خواهد بود؟

نماز را عمداً ترک کند و یا خارج  تکفیر کسي که راجع به همچنان هیچ یک از صحابه
 است. دین قلمداد کردن چنین کسي مخالفت ننموده از
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 است: او گفته نماید کهسند صحیح روایت مي  شقیق )رض( بهبن  ترمذي از عبدالله
 دانستند.جز نماز کفر نمي یاران رسول الله صلي الله علیه وسلم ترک هیچ عملي را به

اتفاق نظر داشتند،  ین مسئله)رض( همگي در ا صحابه عبارت راوي بیانگر این است که
 طور مشخص و معین نسبت ندادهیکي از اصحاب به نظر را بههمین خاطر این نقطه  به

 است.
همچنین، علماي دین و اصحاب حدیث نظر اصحاب کرام، تابعین و فقها را بشرح بیان 

 داشته است:
 هر کس نماز نخواند کافر است. حضرت علي )رض( فرموده است:

 کس نماز را ترک کند کافر است. هرعباس روايت فرموده اند که: ابن
 دین است.هرکس نماز را ترک کند بي  است که مسعود روایت شدههمچنان از ابن 

 حکم جابر بن عبد الله )رض( درمورد تارک نماز:
هر کس نماز نخواند کافر باتمام صراحت حکم نموده است که جابر بن عبد الله )رض( 

 .است
است کسي  کسیکه نماز نخواند ایمان ندارد، و نیز نماز را ادانکردهابودرداء ميفرمايد: 

 وضوء ندارد. که
تارک نماز کافر است اختلافي  : در اینکهگويدمي است که از ايوب سختياني روايت شده

 نیست.
: جماعتي از گویدهاي پیشینیان ميحافظ منذري پس از ایراد و بیان این روایات و شیوه 

جبل، جابر عباس، معاذ بنبن  مسعود، عبداللهبن  خطاب، عبداللهعمر بن  اصحاب از جمله
حنبل، اسحاق بن  عنهم( و از غیر اصحاب، احمد بن اللهو ابو درداء )رضي عبدالله بن

یالسي، ، ایوب سختیاني، ابو داود طعتیبهمبارک، نخعي، حکم بن بن  ، عبداللهراهویه
اند: هر کس عمداً تعالي( گفته  ، زهیر بن حرب و دیگران )رحمهم اللهشیبه ابوبکر بن ابي

، کتاب 1نماز را ترک کند تا وقت آن سپري گردد، کافر است. )الترغیب والترهیب، جلد 
 .الصلاة، فصل الترهیب، )من ترک الصلاة تعمّداً(

 در مورد تارک نماز: تيميهحکم امام ابن
شیخ ابن تیمیه )رح( میفرماید: نباید بر تارک نماز سلام کرد ونباید مهماني او را قبول 

 کرد... 
نماز درآورد؛ زیرا همسري شخص بي پدر، دختر خود را به همچنین، جایز نیست که

نماز در حققت مسلمان نیست و شایستگي ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و شخص بي
 و سرپرستي او و فرزندان او امین باشد. تواند نگهدارينمي

نماز را بحیث  ها و فابریکه ها، اشخاص بيصاحبان مؤسسه  و نیز جایز نیست که
معصیت تلقي میگردد، و کسي  به عنوان اعانه کارمندي مقرر نماید، زیر چنین عملي به

مراتب  دگان را بهگرداند، حقوق بن خالق و رازق اوست تباه حقوق پروردگاري را که که
 بیشتر اهمال و تضییع خواهد کرد.

ي عنوان ستون و پایه به ي الهي کهدر مقابل این فریضه با این ترتیب، مسؤولیت جامعه
ترک آن براي  اي است کهآید، واضح و روشن خواهد شد، نماز فریضهشمار ميدین به 

فاقد هوش و اختیار  مبتلا شود کهچنان مریضي سختي  به هیچ کس جایز نیست مگر آنکه
گردد، و درک فرمان الهي براي او دشوار گردد؛ در غیر این صورت امراض دیگر حتيّ 
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گیر یا فلج گردانند، نماز از او قطع اندام هاي شخص گردند یا او را زمین اگر منجر به
 ساقط نخواهد شد.
 مريض ميگويد: شريعت خطاب به

در توان داري نماز  که یر کن و وضوء بگیر، آن اندازهبه هرطوریکه میتواني تطه
ترک نکن، با آب وضوء بگیر، اگر آب نیافتي با خاک پاک تیمم  بگزار و نماز را هیچگاه

 ، و اگر باز نتوانستي بهصورت نشسته نماز را ادا کن و اگر نتوانستي به کن. ایستاده
 ا ابرو، نماز را بخوان.ي سر ی، با اشارهپشت خوابیده پهلو یا به
َ مَا اسْتطََعْتمُْ »خداوند متعال میفرماید:  همچنانکه  ( )تا آنجا که16سوره تغابن/ «فاَتهقوُاْ اللَّه

 .میتوانید از خدا پروا بدارید(
 ، مسؤولیت دارد، بخصوص حاکم مسؤولي نسبت بهدر برابر انجام این فریضه جامعه

همسر،  فرزندان کوچک یا شوهر نسبت به سبت بهرعیت و زیردستان همچون پدر ن
 مسؤولیت دارد.

وَأمُْرْ أهَْلَکَ بِالصهلاةَِ وَاصْطَبِرْ عَليَهَا لاَ »میفرماید:  پروردگار با عظمت ما در این باره
نماز .( )و اهل خود را به 132طه/سوره ) «نَسْألَکَُ رِزْقاً نهحْنُ نَرْزُقکَُ وَالْعاَقبِةَُ لِلتهقْوَى

فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش، ما از تو جویاي روزي نیستیم ما به تو روزي میدهیم 
 و فرجام نیک براي پرهیزگاري است(.

ياايهَا الهذِينَ آمَنوُاْ قوُاْ أنَفسَُکُمْ وَأهَْلِيکُمْ ناَراً وَقوُدُهَا »همچنان خداوند متعال میفرماید: 
اید، خود واهل تانرا  .( )اي کساني که ایمان آورده6تحریم/  - )سوره «النهاسُ وَالْحِجَارَةُ 

 شوهر اهتمام و توجه از آتشي که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنید( وقتي که
فرزندان خود  نسبت به همسر خود دارد و دوستدار اوست، همچنین پدر که خاصي به
بکوشد تا آنان را از آتش دوزخ  رهکند، باید همواورزد و براي آنان دلسوزي ميعشق مي

ي مهمترین زمینه اطاعت و عبادت پروردگار که دارد، و آنان را نسبت به مصون نگاه
 ي نماز است، دستور دهد.آن اقامه

 حکم شيخ ابن باز رحمه الله در مورد تارک نماز:
که عمداً یکي شیخ ابن باز طي فتواي: تارک نماز را کافر مي داند و حتي ایشان کسي را 

از نمازهایش را به تاخیر بیاندازد را نیز کافر مي داند.)براي معلومات مزید مراجعه 
 (.6/40،50« )فتاوي اللجنة»شود: به 

که چنانکه کسي مدا و بدون وجود  چنانکه برخي دیگر از اهل علم بر این راي هستند
ه و به نماز بعدي برسد، عذر شرعي نمازي را فوت نماید بگونه ایکه وقت آن نماز گذشت

پس او کافر شده است.و گذشت وقت نماز یعني اینکه نماز ظهر را تا وقت غروب، و 
نماز مغرب را تا بیاندازد. )و این حکم به دلیل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز است( 

و از جمله علماي سلف که بر این راي هستند: محمد بن نصر المروزي و عبدالله ابن 
رحمهما الله هستند. لذا بر اساس این قول کسي که مثلاً فقط نماز جمعه مي خواند  مبارک

یا فقط ماه رمضان نماز مي خواند یا اینکه روزي نماز مي خواند و روزي دیگر نماز 
 نمي خواند )حتي اگر منکر وجوب نماز نیز نباشد( کافر است.

 حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين در مورد تارک نماز:
 شیخ عثیمین با تائید فتواي حکمي که در فوق از آن یاداوري نمودیم در جاي دیگري:
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تارک نماز دائمي را کافر میداند، بدین معني که اگر کسي همیشه و دائم تارک نماز باشد 
کافر است و این بر خلاف راي فوق است، بر اساس این راي کسي کافر است که بطور 

 مطلق تارک نماز باشد.
راي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نیز است و ایشان گفته اند که اگر کسي نمازي  و این

را مي خواند و نمازي را ترک مي کند، چنانکه در قلب خود چنین نیت داشته باشد که 
بطور کلي نماز را ترک خواهد کرد، او باطناً کافر شده است یعني کفري که الله تعالي 

(، و 7/615(، )22/49بین الله تعالي است. )مجموع الفتاوى ) بدان خبر دارد و بین او
 (. و شیخ ابن عثیمین نیز بر همین راي هستند چنانکه میگویند:2/94« )شرح العمدة»
آنچه که از ادله این امر ظاهر میشود اینست که: تارک نماز کافر نیست مگر اینکه او »

د را بر ترک نماز قرار دهد، و او نماز را دائمي ترک کند، بدین معني که او نفس خو
نماز ظهر نمي خواند و نیز نماز عصر و مغرب و عشا و صبح نمي خواند، در این 

وضعیت شخص کافر است. ولي اگر او در شبانه روز یکي یا دو فرض نماز را بخواند 
کافر نمي شود، زیرا نسبت به او گمان نمي رود که قصد ترک نماز را داشته باشد در 

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك »که پیامبر صلي اله علیه وسلم میفرمایند: حالی
)ترك  مابین شخص مسلمان و شرک و کفر، ترک نماز است. و ایشان نفرمودند «الصلاة
نکره است(. )انتهى « صلاة»یعني نفرمودند ترک هر نمازي باعث کفر است.)  صلاة(

شفاهي از جناب شیخ ابن عثیمین در مورد  ((. البته بطور2/26« )الشرح الممتع»من 
حکم کسي که در هفته فقط نماز جمعه میخواند میپرسند و ایشان جواب میدهند که؛ ظاهر 

این اشخاص کافر میشود زیرا او از سي و پنج نماز که در هفته بعنوان واجب وجود 
دک است، و به دارد، فقط یک نماز خوانده و این در برابر نماز هاي یک هفته قلیل و ان

کسي که فقط یک نماز در طول هفته میخواند نماز خوان گفته نمي شود بلکه او تارک 
  نماز است.

 حکم شيخ ناصرالدين الباني در مورد تارک نماز:
شیخ ناصرالدین الالباني با تاید نظریات سایر علماء تارک نماز را در صورتیکه منکر 

بر این راي هستند که در تمامي عبادات واجب  وجوب نماز باشد کافر مي داند و ایشان
مادامیکه شخصي منکر وجوب آنها باشد کافر مي شود و فرقي نمي کند که آن عبادت 

، و ایشان کسي که از روي واجب نماز باشد یا روزه یا زکات و یا عبادت واجب دیگري
ایشان مي گویند  سستي تارک نماز است ولي به گناه خود اقرار دارد را تکفیر نمي کنند.و

به کسي که تارک نماز است مي گوییم: آیا از نظر تو نماز واجب است یا خیر؟ اگر گفت 
آري واجب است پس او را نمي توانیم تکفیر نماییم زیرا او به نماز اعتقاد و ایمان دارد 
هر چند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختي کرده است ولي او 

 که شهادتین را بر زبان جاري ساخته و به شرائع اسلام ایمان دارد.کسي است 
 ولي اگر گفت که نماز را واجب نمي دانم قطعاً او کلمه کفري گفته و او کافر است.

  نتيجه کلي در مورد تارک نماز:
میدانند. و برخي تارک  برخي از علماء حتي ترک یک نماز را از روي عمد باعث کفر

ً دیگر از علماء   ياست را کافر م يمینماز نمي خواند و تارک نماز دا کسي را که مطلقا
دانند ولي برخي دیگر از علماء کسي را که منکر وجوب نماز باشد را کافر دانسته ولو 
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)ابن عثیمین( به ثواب نزدیکتر  اینکه تارک نماز باشد. و البته بنظر مي رسد راي دوم
 باشد. 

از نباشد یا نماز را خوار و سبک نداند، در این صورت اما از شخاصیکه منکر وجوب نم
ظاهر احادیث و ظاهر فتواي اصحاب و  که با ترک نماز یا کافر مرتدّ است همانگونه

 گردد.دیگران بیانگر آن است، یا فاسق و دور از خدا محسوب مي
اي گونه حساب آوردن اوست به نماز فاسق بهي شخص بي بالاترین حدّ تخفیف در باره

 بعضي از گناهان منجر به رود و شکي نیست در اینکهبیم کفر از او مي هر لحظه که
، و گناهان کبیره منجر به گناهان صغیره بعضي از گناهان دیگر مي شوند، همچنانکه

 کفر میگردند. کبائر منجر به
 ید و در پیشگاهنما درون خود مراجعه به بنابراین بر انسان مسلمان واجب است که

 ي نماز تصمیم بگیرد.تصحیح دین خود بپردازد و بر اقامه کند و به پروردگار توبه
نماز مصرّ بر ترک نماز، پس از با اشخاص بي بر دینداران واجب است که همانطور که

 و ترک معاشرت متداول نمایند. معروف و نهي از منکر، قطع رابطه نصیحت و امر به
 ضروري:يادداشت 

به هر حال بر مسئولین امر واجب است که شخص بي نماز را وادار به توبه نمایند، و با 
حکمت حکم پرودگار وسنت رسول الله صلي الله علیه وسلم و فواید نماز رابرایش توضیح 

و تشریح نماید، اگر شخص متذکره توبه کرد کاري به او نداشته باشند. ولي اگر با آنهم 
کار نماز تاکید بدارد مطابق حکم اسلامي توسط محکمه اسلامي آنرا بقتل لجاجت وبر ان

 برسانند.
در مورد اینکه با اشخاصیکه  تارک نماز هستند، روابط صله رحمي قایم گردد ویا آن هم 

قطع گردد، علماء میفر مایند که با ایشان نباید روابط صلحه رحمي قطع گردد، باید با 
د وبا استفاده از موعظه حسنه، ایشان را به اداي نماز دعوت روابط با ایشان ادامه دا

 نمود.
حکم شرعي است که باید به همچو اشخاص دعوت ونصحیت صورت گیرد وایشان از 

 عقوبتهاي اخروي ترسانیده شوند، شاید که توبه کنند ودوباره به راه مستقیم هدیت گردند.
 

 م.صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکري

 

 

 

 

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

22 

الماعون فهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ   
 

 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره

سوره  
 الماعون

  .  ظرف غذا=    الماعونـ 

ـ محتوای سور ماعون: در این سوره به صفات و اعمال   1
 منکران قیامت اشاره شده است.

 

   تسمیه. ـ وجه  2

   ـ سایر نام های سوره ماعون .  3

  ـ مکان نزول سوره الماعون .  4

  الماعون . تعداد آیات کلمات وحروف سورهـ   5

  پیوند وارتباط سوره الماعون باسوره قریش .ـ   6

  .اسباب نزول سوره الماعونـ   7

  ـ محتوای کلي سوره ماعون.  8

  تشریح لغات واصطلاحات . ـ   9

  ترجمه و تفسیر .ـ   10

  ن و فقیر.مسکیـ   11

  برخي از انواع ریا .ـ   12

  دروس حاصله سوره الماعون . ـ  13

  تارک نماز در اسلام.حکم ـ   14

  .نزد امامان اهل سنت و جماعت ـ حكم تارک نماز  15

  امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز.ـ حکم   16

  ـ حکم شیخ عثیمین در مورد تارک نماز.  17

  در مورد تارک نماز. )رح( ـ حکم امام ابو حنیفه  18

  ـ حکم امام احمد در مورد تارک نماز.  19

  ـ توصیئه امام شعراني در مورد تارک نماز.  20

  ـ حکم شیخ حبیب ابن عبد الله در مورد تارک نماز.  21

  ـ حکم ابن قیم )رح( در مورد تارک نماز.   22

  درمورد تارک نماز. هتیمیـ حکم امام ابن  23

  .ـ حکم شیخ ابن باز رحمه الله در مورد تارک نماز  24

  حکم شیخ محمد بن صالح العثیمین در مورد تارک نماز.ـ   25

  ـ حکم شیخ ناصرالدین البانی در مورد تارک نماز.  26

  .ـ نتیجۀ کلی در مورد تارک نماز  27
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود  

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است
 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر، البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن».هروی  تألیف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميس ر: 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  ایض بن عبدالله القرنيتألیف:  دکتر ع

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شیخ السلام حضرت مولانا شبیر  تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

مولانا محمود الحسن رحمه الله احمد  عثمانی رحمه الله علیه ،مترجم : شیخ الهند حضرت 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.علیه ،

 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
این  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  اشد.تفسیر به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می ب

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12میلادی ـ1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «زاد المسیر»مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر(»هجری  592رمضان 

تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی 
 تفسیر القرآن می باشد.( فی

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقیق پیرامون « البحر المحیط»ابوحیان غرناطى. تفسیر 
 وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .کلمات هر آیه واختلاف ترکیب ها 

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى  تفسیر القرآن العظیم :

ق( مشهوربه ابن کثیر. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید . 774
تفسیرى  شناس بزرگ اسلامى می فرماید:ابن کثیرآن، مفسّر و قر)جلال الدین سیوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
تألیف شیخ ناصرالدین « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

فسیر به زبان هـ( در قرن هفتم هجری این ت 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی 
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 ـم ( دار إحیاء التراث العربي 1998ق یا   1418سال )عربی تحریر یافته است .ودر
 لبنان بچاپ رسیده است . –بیروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدین محلی وشاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 

 . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911ل وفات جلال الدین سیوطی سا
این تفسیر در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بیروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224مدبن جریر بن یزید طبری متولد ) علامه أبو جعفرمح

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4میلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ویا )
 بیروت( شیخ طبری یکی از محدثین ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى  تألیف محمد
یكى از موجزترین و در عین لبنان(  –بیروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبیالأرقم ) ناشر:

  حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد «  الکریمتفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الریاض الحدیثه بالریاض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی

 لبنان -بیروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق یا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانیا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تألیف این تفسیر  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 ائل فقهی از قرآن کریم بوده است .استنباط احکام ومس

  :تفسير معارف القران -16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 
   حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علی بن علاء الدین تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان » نام تفسیر: 
 باشد.(هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
حیار محل نشر ،ادارة الطباعة المنیریة تصویر دار إ 2007 ینایر  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.
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  ـ جلال الدين سيوطی:19

 «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »
  م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی .

 هـ  المدینه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  :ـ زجاج20

اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ
 ـ میلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « ابن عطیةالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز » نام کامل تفسیر:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

وی ازجمله تابعین بوده ، که در علوم لغت ،تاریخ عرب ، نسب شناسی، حدیث، م ( .
شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترین اهل بصره او با حافظه»گوید: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابینا بود.امام احمد حنبل
کرد، من یک بار صحیفهٔ جابر را برای اینکه آن را حفظ میشنید مگر بود و چیزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأریخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل» 

 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسیر کشاف. 
میلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسید ، سپس  ۱۸۵۶این تفسیر برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳٠۸، ۱۳٠۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱٢۹۱در سال 
 دار إحیا الترُاث العربی.انتشارات  محل نشر: .چاپ رسیده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جریر طبری متولد  به

 :  شمسی . تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است . سال طبع هفتم

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجریة. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفیة سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
، که از (۱۴٠۵الاساس فی التفسیر)یازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 
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 .آیدترین و اثرگذارترین آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق یا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ر به تفسیر کبیر، شیخ السلام  فخرالدین رازی  ) تفسیر فخر رازی مشهو

ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر مهم و هـ ( تفسیر کبیر مهمترین و جامع
 برجسته قرآن کریم به زبان عربی است . 

 ـ تفسير س دی كبير :28
ی كبیر، ، معروف به سدّ «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر سّدی كبیر اثر 

 زیست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱٢۸متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاریخ، بخصوص دربارهقدر و نویسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع یاد می« تفسیر كبیر»های( صدر اسلام است. از تفسیر او به نام )جنگ
 ریر در آمده است.ی تحسرشار تفاسیری است كه پس از وی به رشته

گوید: سدّی، تفسیر خود را با ذكر سندهایی می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روایت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29

ابن عطیه  معروف به الحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیابومحمد عبدمؤلف :
  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30

 تألیف :شیخ بهاء الدین حیسنی 

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 31

 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده
 زبان : عربی

 تب العلمیةدار الک : ناشر
 -مصحح: شاهین، محمد عبدالقادر  -سایر نویسندگان : نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر 

 زاده، محمد بن مصطفی .نویسنده: شیخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم

  سير القاضی البيضاویـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تف 33

 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده
 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105یا  104یا  103یا  102متوفیّ  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و یا جبیر مکّى مخزومى از مفسّران تابعین و علماى علوم قرآنى است.
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 :بخاریفيض الباری شرح صيح ال -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحیح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194یرة بن بردزبه بخاری )ابراهیم بن مغ

م دل -37  : تفسير نور دکتر مصطفی خر 

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38

گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 

در علم اصول ذکر کرده که « تأسیس التقدیس»امام فخرالدین رازی در کتاب «. کرد
، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغیة الوعاة 

 .( .7التقدیس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدین  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 سیوطی ترجمه:ازعبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام (
 
 
 
 

 « الماعون سورة »  ترجمه وتفسير 
 « سعید افغانی - عـیـدیس»  تتبع ونگارش: امین الدین 

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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